مرتضی کیوان

نتخابات در اکرائین-  رفراندوم در ایران
  دموکراسی یک شوخی ست . انتخابات اخیر اکرائین این را به خوبی نشان میدهد . در یک کشور چند ملیونی انتخابات ریاست جمهوری متناسب با تمام مشخصات یک انتخابات متداول در جهان سرمایه داری برگزار میگردد. یکی از کاندیداها با 61/47% آرا در این انتخابات پیروز میگردد.مخالفان بازنده در انتخابات از قبول نتیجه مرحته دوم سرباز میزنند و با گرداوری نیرو و تجمع در میدان اصلی شهر کیو ادارات مرکزی را به محاصره در می اورند. پشتیبانی غرب و مدیای شرافتمند !!!!! آن از این جریان سرمایه اصلی جناح مغتوب در انتخابات است . کشورهای غربی و در پیشاپیش همه آنها آمریکا پروسه انتخاباتی را غیر قابل قبول اعلام میکند و پس از چند روز درگیری انتخابات برگزار شده غر قانونی اعلام میگرددو باقی قضایا. 

از این ماجرا نتیجه گیریهای متفاوتی شد برخی آن را نشانه قدرت دمکراسی نظم نوینی قلمداد کردند برخی این روش اعتراض اپوزیسیونی را تا حد الگوی مبارزه اجتماعی در جریان ارتقا دادند وبرخی به نقش جنگ سردی روسیه در این جریان لعنت فرستادنند.

آنچه که در همه این وقایع جالب است اثبات پوچی تمامی فضائل دموکراسی نظم نوینی است. حامیان این شکل از اقتدار سیاسی سرمایه همواره بر احترام به رای اکثریت در این ساختار سیاسی تاکید میکنند اما وقایع انتخاباتی اکرائین به وضوح نشان میدهد که نه تنها اکثریت انسانها در دموکراسیهای موجود هیچ اهمیتی ندارند بلکه حتی پروسه هایدمکراتیک متعارف جهان سرمایه داری هم در صورت مغایرتشان با نیازهای سیاسی واقتصادی نظم نوین اعتباری ندارند .

چند هزار نفر را از شهرهای غربی اکرائین در شهر کیو گرد میاورند و در طول چندین شبانه روز سه وعده غذای گرم محل استراحت خدمات درمانی ودکا وحتی سیگارشان را تامین میکنند و کسی را که همتای ناسیونالیست صربش را به جرم جنایت جنگی محاکمه میکنند تبدیل به رهبر میکنند و تصویر او و هوادارانش تبدیل به خبر  داغ تمام مدیای غربی میشود. این حکایت دموکراسی ست.

لیدر جناح مقابل اگرچه نماینده بخش دیگری از سرمایه در این کشور است اما پشتیبانی بخش شرقی را دارد . بخش شرقی که مرکز صنعتی و کارگری این کشور است. با توجه به بافت جغرافیائی جمعیت در این کشور  هر کاندیدائی که پشتیبانی این بخش را داشته باشد اکثریت آرا را کسب خواهد کرد.

اماا ینها هیچکدام اهمییت ندارد مهم کمدی دمکراسی نظم نوینی ست. در این ساختار سیاسی نه انسانها نه رای آنها نه خواسته های آنان و نه حتی پروسه نیم بند دمکراتیک اهمییت ندارد تنها وتنها نیازهای سیاسی اقتصادی جهانی و منطقه ای  سرمایه  تعیین کننده است. 
***
دموکراسی بورزوائی شوخی بی مزه ای ست که مدتهاست کسی را به خنده نمی اندازد.    
اپوزیسیون راست داخلی به خرافات عجیبی اعتقاد دارد. به همین دلیل هم هر از چندی از خود معجزه ای صادر میکند. 

مدتها این اوراد را میخواند که رزیم اسلامی قابل اصلاح است و به دور وبر خود فوت میکرد تا شاید خود و جامعه را از گزند شیطان انقلاب محفوظ بدارد.

اما بالاخره به این نتیجه رسیدند که این جادو جنبل ها تا به حال دوای درد کسی نبوده است .

پس از مدتها فکر کردن و قدم زدن و مشاوره با فامیل هایشان در خارج از این امامزاده معجزه دیگری صادر شد: رفراندوم برای تصحیح قانون اساسی!!!

این پلاتفرم دستمالی شده که زمانی بر پرچم شیر و خورشیدیها نقش بسته بود تبدیل به شعار محوری اپوزسیون طرفدار حکومت شد.

طبق گفته نویسندگان و امضا کنندگان این پلاتفرم  این طرح کاستیها و ناروشنیهای بساری دارد و به آینده آن امیدی نیست . اما اینجا ست که این جماعت میخواهند برخی از مفاد بیانیه حقوق بشر را با رفراندوم در قانون اساسی اسلامی وارد کنند یعنی در قوانینی که اساسشان بر نقض حقوق بشر است و این کار را هم تحت حاکمیت رزیمی انجام دهند که اساسش بر همین قوانین اسلامی استوار است!!باز هم بگوئید  مرده ها سخن! نمیگویند .

هر انسان عاقلی میداند چنین طرحی نه تنها عملی نیست بلکه نشانه حماقت سیاسی واجتماعی یک جریان است. جریانی که از هراس شیطان سرخ انقلاب به خواندن اورادی پرداخته است که نه تنها خودش بلکه هیچکس دیگر هم معنای آنرا نمی فهمد.این طرح و هراس پنهان در حرکات این بخش از اصلاح طلبان طرفدار حکومت چه در داخل و چه در خارج نشانه استیصال و درماندگی آنان در برابر روند رو به انقلاب جامعه است. پلاتفرمهائی از این دست عکس العملی در برابر فراخوان انقلاب جنبش کمونیسم کارگری ست . عکس العملی شتابزده در برابر پلاکاردهای سرخ آزادی و برابری در ایران ست عکس العملی در برابر محبو بیت و مقبولیت اجتماعی چپ رادیکال و بخش متشکل آن . این واکنش ها را نباید جدی گرفت تاریخ مصرفشان تمام شده است.

اینروزها دیگر نه شوخی دمکراسی کسی را هیجان زده میکند ونه اوراد راست درایران میتواند شبح سرخ انقلاب را محو کند.  

